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 ( 01/3/0131: تاریخ پذیرش  01/7/0131)تاریخ دریافت: 

 

            چکیده 

در میان مورخین اختلافاتي هست و اين نام را حداقل به سه محل  در مورد محل و موقعیت شهر زرنگ  

شرقي  كهنه، كه هر سه محوطه در محدوده جنوب غلامان و زاهدان اند: ابتدا نادعلي، دهانه مختلف اطلاق كرده

رار ر ناحیه افغاني منطقه قعلي بعدها و بر اثر تجزيه سیستان د اند. ) ناد فلات ايران و در سیستان واقع شده

زرنج،  دهد كه حتي در دوران بسیار نزديك به ما نیز اين نام، يعني زرنگ و شواهد موجود نشان ميگرفت(، 

براي نامیدن يك واحد جغرافیايي مبهم كه گاهي قصبه، گاهي ناحیه، گاهي يك شهر و گاه ايالتي بوده استفاده 

موقعیت دقیق زرنگ ز همین ابهام در مورد آيد در دوران تاريخي نی . با اين اوصاف به نظر مياست شده مي

 وجود داشته است،اين مقاله به بررسي ايت مسأله مي پردازد.

 

 ، زاهدان كهنه، نادعلي، دهانه غلامان.سیستان ، زرنگ : واژگان کلیدی
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 چشم انداز تاریخی -0

در دوران فرمانروايي پادشاهان سکايي بر 

سیستان، يعني اواخر قرن دوم ق.م، سیستان بزرگ 

در گستره اي به پهناي كرمان تا هند با حکومتي 

سکايان گسترده مستقل در شرق ايران زير فرمان 

بود. سکه هاي پادشاهان سکايي سیستان آن روز 

بوده است از « گندوفارس» را كه نامدارترين شان 

و شمال  جنوب شرقي ايرانِ كنوني تا پنجاب

 (۳۴،ص۲۴۳۱ ،)دوبوازغربي هندوستان يافته اند

در ايرانِ ساساني، هر چند سیستان ايالتي بنام و 

شاه را پادشاهان ولیعهد نشین بود و عنوان سکان

ساساني با افتخار بر نام خويش مي افزودند، اين 

واقعیتي انکار ناپذير است كه سیستان داراي 

حکومت مستقل در عهد اشکاني، در دوره 

ساساني به درجه ي يك ايالت در امپراطوري 

بزرگ ايران، تنزل مقام داده است و اين را مي 

یات توان اولین موقعیت پايین تر در تاريخ ح

ز دوران پادشاهي سکايي سیاسي سیستان، پس ا

 (۴۲۳،ص۲۴۳۱،)گیرشمناش دانست 

دومین مرحله افول موقعیت سیاسي سیستان، با 

استقرار حاكمیت عرب بر سراسر ايران آغاز مي 

( در اين مرحله ۳۳،ص۲۴۳۳ ،شود )باسورث

سیستان ديگر نه تنها يك ايالت برتر و ولیعهد 

ايراني نیست، بلکه آرام  خانواده ايالات نشین در

آرام، به سطح يك ايالت تابعِ ايالت ديگر تنزل 

پیدا مي كند و به زودي پیوسته حکام آن ازسوي 

 حکامِ خراسان معین مي شود. 

مؤلف گمنام تاريخ سیستان درباره ي مجزا شدن 

شهرها و سرزمین هاي سیستان بزرگ از پیکر اين 

وع پیوسته سرزمین، كه پس از هجوم اعراب به وق

است، گفته ي روشني دارد. او ضمن برشمردن 

بلاد متعدد سیستان بزرگ، كه حتي در زمان او 

اين »هم ديگر جزو سیستان نیست، مي نويسد: 

همه شهرها به روزگار جاهلیت )پیش از اسلام( 

اندر فرمان پهلوانان و مرزبانان سیستان بود، تا 

« روزگار اسلام كه ولايت ديگرگون گشت.

 (۱۳،ص ۲۴۴۲تاريخ سیستان؛ )

محمد جرير طبري تقريبا يك قرن پیش از تاريخ 

سیستان، ضمن شرح فتح اين سرزمین به دست 

سیستان بزرگتر از خراسان » مي نويسد:   اعراب، 

بین  بود و مرزهاي آن بیشتر بود ... و ناحیه اي ما

سند تا نهر بلخ مقابل آن بود و پیوسته از خراسان 

و مرز آن سخت تر بود و مردم آن بزرگتر بود 

 (۱۱۲۱،ص ۲۴۴۱)طبري؛« بیشتر

اين ماجرا را تقريبا يك قرن پیش از طبري و دو 

قرن قبل از مؤلف تاريخ سیستان، احمد ابن ابي 

 يعقوب 

و آن » اصفهاني در اُلبلدان چنین مي نويسد:  

)سیستان( سرزمیني است ارجمند و نواحي آن 

ر است. جز اينکه از هم مانند خراسان و بلکه بیشت

«. گسسته و به بلادِ سند و هند پیوسته است

 (۱۳،ص ۲۴۳۳ ،)اصفهاني

نوشته ي يعقوبي ضمن اينکه ادعاي مورخ تاريخ 

سیستان را، در اينکه سرزمین هاي اطراف سیستان 

قرن پنجم از آنِ سیستان بوده است را مستند مي 

كند، اين ارزش تاريخي را هم دارد كه به روشني 

مي گويد بسیاري از سرزمین هاي سیستان از آن 

 مجزا شده، به هند و سند پیوسته است. 
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مله ي ديگر كساني كه به روشني به افول از ج

اقتدار سیستان در قرن هاي اولیه اسلامي اشاره 

( ۲۳۲،ص ۲۴۳۱دارند مي توان از ابن حوقل )

 ۲۴۴۳همچنین از متأخرين سرپرسي سايکس )

هجوم اقوام ترک ( را مي توان نام برد. ۱۳۱ ،ص

به ايران و ايجاد حکومت هاي ترک در اين 

به ايران، دوره هاي بعدي  سرزمین و هجوم مغول

افولِ سیستان است تا جائیکه حمدا... مستوفي، 

جغرافیا نويس و مورخ عهد مغول، براي اولین بار 

» در تاريخ، سیستان را جزو قُهستان و زير عنوان 

ياد مي « در ذكر بلاد قهستان و نیمروز و زابلستان

كند و زابل را نه از سیستان كه از قهستان مي 

( از اين ۲۳۴ -۲۳۳،صص ۲۴۳۴مستوفي؛داند. )

تاريخ به بعد در همه ي متون جاي آن تمجیدها و 

 بزرگداشت هايِ سیستان خالیست.

 

 سیستان در اساطیر -2

در اوستا )كتاب مقدس زرتشتیان( سیستان به اسم 

ياد شده است. « هیتومنت –هلمند »رود معروفش 

 ۲۴اين مطلب را در فرگرد اول و نديداد فقره 

يازدهمین كشوري كه من »نطور مي خوانیم: اي

اهورا مزدا بیافريدم، هیتومنت با شکوه و فرّ است. 

اهريمن پرگزند، در آن جا جادوي زشت پديد 

نیز از  ۴۱ونديداد فقره  ۲۱و باز در فرگرد « آورد

 ۲۴۳۳مملکت هیتومنت ياد شده است. )يشتها، 

زامیاديشت گذشته  ۳۳در فقره (۱۱۴-۱۱۱ ،صص

ريمن از هشت رود ديگر سیستان كه به از اه

درياچه هامون مي ريزند اين چنین نام برده شده 

» ، و آن«فرداتا»، «هواسپا»، « خواستورا»است.. 

توانا و « اوشتوئیتي»و آن « خوارننکهئتي زيبا

و « ارزي»دارنده چراگاه بسیار و « اورواذا»

باشکوه و فرهمند كه « هیرمند»و « زرنومئیتي»

فید برانگیزد و طغیان كند، )بسوي امواج س

درياچه كیانسي( روان شوند و بدان فرو ريزند. 

 ،صص ۱( و )يشتها ؛ ج ۴۱۳،ص ۲۴۳۱)اوستا؛ 

( .در فصل بیست و يك بُند هش فقره ۴۳۱-۴۳۳

كیانسي در جايي است »ي هفت آمده است كه : 

و در فصل « كه آنجا منزل خاندان كیاني است

صريح شده است كه: سیزده فقره پنج بندهش ت

 ۲۴۳۳)يشتها؛ «. درياي كیانسي در سیستان است»

 (.۱۴۱،ص

آمده و « كانس اويا»نام درياچه هامون، در اوستا، 

آمده است. گاهي نیز اين « كیانسي»در پهلوي 

كه به معني « زريه»اسم در اوستا با كلمه يِ 

زريه »درياست يکجا نوشته شده و به صورت 

( ۱۱۱ ،ص ۲۴۳۳)يشتها ؛  در آمده است.« كیانسي

از استعمال افتاده و فقط « كیانسي»به مرور كلمه 

كه در پهلوي و اوستا به معني درياست و « زره»

نويسندگان و جغرافي نويسان عصر اسلامي از آن 

و گاهي به نام « زره»تنها به همین صورت آخري 

 . ۲آب زره و يا بحیره ي زره استفاده كرده اند

مطابق روايات زردشتیان، موعودهاي زردشتي از 

كنار همین درياچه ظهور خواهند كرد. در 

( ۱۱و  ۱۱۱آمده كه ) ۳۱فروردين يشت فقره 

فروهرهاي نیك و تواناي پارسايان نطفه ي 

اسپنتمان زرتشت را پاسباني مي كنند. بنا به تفسیر 

كتب سنت پهلوي، اين فروهرها براي نگهداري 
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كیانسي )هامون( تشت به درياچه ي نسل آينده زر

گذشته از كتاب هاي پهلوي گماشته شده اند. 

)درياچه « كانس اويا»مکررا در خود اوستا 

هامون( محل ظهور سوشیانت خوانده شده و در 

استوت »زامیاديشت آمده كه  ۱۱-۱۳فقره هاي 

ويسپ »)سوشیانت( پیك مزدا اهورا، پسر « ارتَ

بدر « كیانسي»ه از آب بدان هنگام ك« تئور وئیري

 آيد، گرزي پیروزمند در دست دارد. 

 

 زَرَنگ / زَرَنج

 جغرافیای تاریخی زرنگ )دوره تاریخی(

در كتیبه بیستون نام زرنکه چهاردهمین ساتراپ 

( در اين ۱۱۱ ،ص ۲۴۳۴است )توين بي، 

فهرست سکستان را زراكه مي نامد )احتشام ؛ 

بزرگ (.در سنگ نبشته داريوش ۲۱۳ ،ص ۱۱۴۱

در رديف شانزدهم  Dpeبر ديوار صفه پارسه 

( و درين سنگ ۱۱۱ ص،پیشینآمده )توين بي، 

نامیده اند.  Zara(n).kaنبشته آن را زركه 

(. در سنگ نبشته داريوش ۲۱۱- ۱۱۴۱)احتشام ؛ 

در رديف نهم و در سنگ نبشته  Dseاز شوش 

نیز در رديف نهم  Dnaداريوش در نقش رستم 

( كه ۱۱۱-۱۲۱،  ۲۴۳۴ين بي؛ قرار دارد. )تو

مي نامند.  Zara(n).kaداريوش آن را زرنکه 

(. در سنگ نبشته ۲۳۴ ص، ۱۱۴۱ ،)احتشام

در رديف ششم  Xphخشايار شاه در پارسه 

( قرار دارد و آنرا ۱۱۱-۱۲۱،  ۲۴۳۴)توين بي ؛ 

 ص، ۱۱۴۱ ،نامیده است )احتشام  Zarkaزركه 

ین هريوه همیشه جزو نايب السطنه نش(۲۳۱

پارثوه بوده و زرنگه نیز در آغاز جزو پارثوه بوده 

ضمیمه نايب  -لااقل براي مدتي–و بعد ها 

السطنه نشین هره هوتیش شده است. در كتیبه 

بیستون و كتیبه داريوش در پارسه، سه اسم 

پارثوه، زرنگه و هريوه با همین نظم و متوالیا آمده 

در  اند. در كتیبه داريوش بر روي سنگ يادبودش

مصر زرنگه بلافاصله بعد از هره هوتیش و در 

كتیبه داريوش در شوش و در كتیبه داريوش در 

نقش رستم بلافاصله پیش از آن آمده است و در 

خشايارشاه در پارسه، دوباره نظم توالي  hكتیبه 

زرنگه، پارثوه و هريوه تکرار مي شود. زرنگه به 

همراه هشت ناحیه ديگر هیچگاه نايب السطنه 

نشیني جداگانه و حتي ناحیه مالیاتي مجزا نبوده 

( زرنگ از لحاظ تاريخي ۱۳، ۲۴۳۴اند )توين بي، 

، ۲۴۱۱بیشتر با آراخوزيا بستگي داشت )ستوده؛ 

خوارزمیان در روزگاران كهن دره اكس يعني ( ۲۱

هريرود و ادامه آن را كه تجن امروزي باشد، در 

تصرف داشتند. ايشان تا حدي نیز بر مردم گرگان 

و پارتیان و زرنگیان سیستان و تمانائوس 

themanaeans  آراخوزي و رخج )جنوب

افغانستان( مسلط بودند. بنابراين، مي توانیم به 

ار مطمئن باشیم كه حکومتي در احتمال بسی

مشرق ايران بوده است، در پیرامون مرو و هرات 

كه همزمان بوده با شاهنشاهي مادها و به دست 

خوارزمیان مي گشته و به كوشش كوروش بر 

. در اين زمینه هنینگ معتقد است كه است افتاده

كامیابي هاي پیاپي و آسان كوروش در ايران 

در آنجا يا كشوري  شرقي نمايشگر آن است كه

اشته، يا گروهي از حکومتهاي پهناور وجود د

اگر جز اين بودپیشرفت كوروش زمان  كوچك،
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بیشتري مي گرفت، شايد بتوان گفت كه در 

مشرق ايران پیش از هخامنشیان شايد دست كم 

دو كشور يا اتحاديه وجود داشته است كه مركز 

يکي باختر و ديگري هرات بوده است. )فراي ؛ 

سرزمین آراخوزي و سیستان در (۳۱ ،ص ۲۴۳۳

آغاز آريايي نبود و اقوامي كه در اين استان از 

 مي Makaكشور داريوش موسوم به استان مکا 

( و اوتیوئي Makaزيستند )در فارسي باستان 

Outioi  در فارسي باستان ياوتیه(Yautiya و )

خواند مي شدند )فراي؛  Parikanioiپاريکانوئي 

.بر اساس تحقیقاتي كه ووگلسانگ (۴۲: ۲۴۳۳

Vogelsang  در مورد نام درانگیانا انجام داده

است، اظهار مي دارد كه در لیست هاي ايالت 

هاي سلطنتي هخامنشیان نام درانگیانا، آراخوزيا و 

 ساتاگديا آمده است، در حالي كه تابلت هاي

استحکامات پارسه به آراخوزيا و باريکانا 

Barrikana ايي داشته اند ولي در مورد اشاره ه

درانگیانا و ساتاگیديا خاموشند. زندگي نامه 

اسکندر نیز به نام هاي شرقي منجمله درانگیانا و 

گدروزيا اشاراتي داشته است ) به عنوان مثال 

دوت نیز به ( هم چنین هرIII ،۱۴آرين؛ اسکندر 

درانگیانا اشاده داشته است و محل درانگیانا را در 

 کاني ها و اتیوپیائي هاي آسیايي ميمنطقه پري

 .(Vogelsang , 1985 , 87-88داند )

 

 زرنگ در دوره اشکانی

ق.م( پادشاه  ۲۴۳-۲۱۳هنگامي كه فرهاد دوم )

اشکاني با پادشاه شامات در جنگ بود از سکاها 

كمك خواست و به آن ها وعده داد در ازايِ 

كمك آن ها مبلغي پول پرداخت خواهد نمود. 

کا ها دير رسیدند و و فرهاد بدون كمك لیکن س

آن ها بر سلوكید غلبه كرد و از قولي كه به آن ها 

داده بود خود داري كرد، آن ها هم سرزمین پارت 

را تاراج نمودند. فرهاد با اين قوم جنگید لیکن 

ها چون مانعي بر سر راه اكشته شد، در نتیجه سک

خود نديدند از مرزهاي شمالي ايران مهاجرت 

كردند ودر ايالت زرنگ ساكن شدند و آن ايالت 

از آن به بعد به سبب نام ايشان سکستان و سپس 

سیستان خوانده شد كه به معني محل سك هاست 

و در منابع و مأخذ اسلامي سجستان آمده است 

كه معرب اين كلمه است. به مناسبت واقع شدن 

 سیستان در جنوب خراسان آن را نیمروز

ايزيدور نیز خوانده اند. )سرزمین جنوبي(

خاراكسي از آن به نام ساكاسته نه ياد كرده است، 

بنا به عقیده وي اين ولايت در محل مملکت 

درانگیانا قرار نداشته بلکه سکستان در محلي بنام 

پارتاكنا )بین درانگیانا و آراخوزيا يا هند سفید( 

واقع شده بود. در قرون وسطي كلمه سکزي هم 

( در زمان ۴۳۱ ،ص۲۴۳۱ ،)بیاتديده مي شود 

ايزيدور خاراكسي كه در زمان اگستوس وقايق 

تاريخي را مي نوشت و به استناد نوشته وي، 

سکستانه داراي حکومتي مستقل بود. در نیمه 

نخست قرن اول میلادي، همزمان بخش هاي 

شرقي قلمرو سکاها، زير فرمان خاندان گوندفر 

سورن در آمد يکي از شعب اخلاف پارتي، به نام 

(. به گواهي سالنامه ۴۲ ،ص۲۴۳۴)ماركوارت؛ 

هاي چیني كه نخستین منابعي هستند كه از 

سکاها ياد مي كنند، آن ها در ناحیه اي كه از 
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كاشغر و آبگیر رود تاريم آغاز گرديده در جهت 

غرب به باكتريا مي رسید، سکونت داشتند. كتیبه 

اوايل سده هاي هخامنشي و منابع يونان باستان از 

ششم ق.م از سکاها ياد مي كنند )باسورث ؛ 

 (.۲۴ ،ص ۲۴۳۳

 

 زرنگ در دوره ساسانی 

ق.م( مؤسس سلسله  ۱۱۳ –م ۱۳۲اردشیر بابکان )

ساسانیان، سکستان را فتح كرد. در دوران ساساني 

ارتباط سکاها با دولت ساساني به صورت 

مردماني تابع نبوده است بلکه جنبه ملتي متحد با 

آن دولت را داشته است، در عهد ساسانیان 

سیستان يکي از مراكز مسیحیان نسطوري شد 

ه در كتیبه (. در اين دور۴۳۱ ،ص ۲۴۳۱ ،)بیات 

SPs-1  از يك ساتراپي به نام زرنگیا كه تحت

و  Sakiaتسلط سکانشاه، شاه هندوستان ، ساكیا 

 , Vogelsangتوران بود ذكر شده است )

( استان ساساني سکستان مركب بود 90, 1985

از زرنکه )درنگیانا( و هارا خواتي )آراخوسیا( 

هخامنشي. در اين دوره سیستان جمعیت فراوان 

شت و راهي كه از هريوه مي آمد و از پروپسته دا

ProPasts  مي گذشت به سیستان مي رسید

( زرنگ از بدو تأسیس ۲۴۱ ،ص ۲۴۴۱)يارشاطر؛ 

در اواخر دوره ساساني تا اواخر قرن چهارم ه.ق 

در الحکومه و مركز سیستان بوده است، از آن 

پس جاي خود را به شهري جديد موسوم به 

ه به دستور خلف ابن احمد، سیستان داده است ك

در محلي كه امروزه به نام زاهدان كهنه معروف 

 ۲۴۴۲ ،است، ساخته شد )بیاني و موسوي حاجي

(. هنگام حمله مسمانان به ايران يزدگرد ۱۳۴ ص،

سوم پس از هزيمت، از كرمان به سیستان 

گريخت و بعد از مدتي اقامت، از آنجا رهسپار 

ن در دوره خلافت خراسان شد، سیستان را مسلمی

 ۴۴و  ۴۱ه.ق( در فاصله سالهاي  ۱۴-۴۱عثمان )

 (. ۴۳۴ص، ۲۴۳۱ه.ق فتح كردند )بیات؛ 

 

 زرنج در دوران اسلامی

زرنج، معرب زرنگ است؛ اما راجع به باني شهر 

زرنج مورخین و جغرافیا نويسان اسلامي روايات 

مختلفي بیان كرده اند كه از جمله آنها حمدالله 

رن هشتم هجري از زرنج ياد كرده و مستوفي در ق

گرشاسب ساخت و زرنگ نام كرد، » مي گويد:

خواند و بر راه ريگ روان، « زرنج»عرب آن را 

نزديك بحیره زره، بندي عظیم بست تا شهر از 

آسیب ريگ روان در امان باشد. بعد بهمن تجديد 

امارتش كرد و سکان خواند، عوام سگستان 

رد سجستان خواند، و خواند، عرب او را معرب ك

به مرور سیستان شد. هوايش به گرمي مايل است، 

آبش از سیاه رود شق هیرمند است و در آن 

« باغستان بسیار و میوه هاي خوب فراوان باشد.

( مؤلف گمنام تاريخ ۲۳۴ ،ص ۲۴۳۴،)مستوفي

سیستان نیز روايتي در خصوص بناي زرنج نقل 

قل از مي كند و ضمن بیان فضايل سیستان به ن

عبدالله مقفع و قدامه بن جعفر بغدادي، باني شهر 

 (.۲۱زرنج را اسکندر مي داند. )تاريخ سیستان :

آنچه از نوشته هاي جغرافي نويسان اسلامي بر 

مي آيد اين است كه زرنج در زمان سلاطین قديم 

آن، كرسي سیستان نبوده، بلکه مركز باستاني 
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به نوشته  بوده است. بنا« رام شهرستان»سیستان 

آنان اين شهر )رام شهرستان( در قرن چهارم 

هجري زير طوفان شن مدفون شد و هم چنین 

نقل مي كند كه شعبه اي از رودخانه ي هیرمند 

كه در زمان هاي قديم از اين شهر مي گذشته و 

روستاهاي آن جا را سیراب مي كرده است، 

ناگهان بند هیرمند شکسته و آب نهرهاي بهم 

اعث ويراني روستاهاي آن شده است و پیوسته ب

به ناچار اهالي آن از آنجا مهاجرت كرده، زرنج را 

(. اصطخري ۴۳۳ ،ص۲۴۳۳ ،ساخته اند)لسترنج

را كرسي قديم سیستان و « رام شهرستان»نیز 

علت ويراني آن را شکسته شدن بند هیرمند مي 

چون آب از اين شهر بیفتاد، »داند و مي گويد: 

ان از آن جا برخاسته و زرنج بنا مردم رام شهرست

( اين روايت ۲۱۳ ،ص۲۴۳۴ ،)اصطخري« كردند.

در حدود هزار سال پیش در قديمي ترين كتاب 

اني، وزير یهجغرافي )اشکال العالم( منسوب به ج

اني ؛ )جیه دانشمند ساماني نیز تأيید شده است

ياقوت حموي در نمیه ي قرن (.۳۴ ،ص۲۴۳۴

( نیز نوشته است ۴۳: ۲۴۴۴هفتم هجري )حموي، 

كه مركز سیستان پیشتر رام شهرستان نام داشته 

است. بنابراين چنین به نظر مي رسد كه قدمت 

تاريخي رام شهرستان از زرنج بیشتر است. به 

عقیده ي لسترنج در زمان پادشاهي ساسانیان رام 

شهرستان شهري با عظمت به شمار مي رفته و 

سلمانان در اسم آن در ضمن فتوحات اولیه ي م

سال بیست هجري مکرر ذكر شده است)لسترنج، 

ظاهرا موقعیت رام شهرستان را (.۴۳۲،ص۲۴۳۳

در سه منزلي جنوب زرنج، در دست چپ 

مسافري كه از زرنج به كرمان مي رفته، نزديك 

دارک، مقابل شهر راسك )كه محل دقیق اين دو 

نیز مشخص نیست(بوده، كه مي شود محل آن را 

ي معروف تراكو )تراخون( در جنوب در خرابه ها

( ۴۳۳غرب، نزديك قلعه فتح سراغ داد. )همان، 

سرهنري راولینسون كه بارها از سیستان و آثار و 

بقاياي تاريخي آن در قرن نوزدهم میلادي ديدن 

كرده، آنجائیکه به توصیف و تشريح خرابه هاي 

شهر رستم پرداخته است، محل رام شهرستان را 

نزديك سرچشمه شلاق )سرشیله( « رامرود»در 

 (.به بعد ۴۳۳نشان مي دهد)همان ، 

 

 الف( موقعیت زرنج:

طبق گفته هاي جغرافي نگاران، در قديم در يك 

منزلي جنوب زرنج، در مقابل هیرمند سدي 

احداث كرده بودند و آب آن به وسیله ي نهرهاي 

بزرگ و كوچك، از قبیل سنارود، باشترود، 

نهر طعام، از سه راه، به شهر  نهرمیله، نهر شعبه،

وارد میشد. همچنین از شمال شهر نهر ديگري 

)خاشرود « رود نیشك»مي گذشته كه آنرا 

امروزي(مي گفتند. به اين ترتیب زرنج بین دو 

رود يعني هیرمند در جنوب و خاشرود در شمال 

واقع بود. بین اين دو رودخانه امروزه در محلي 

ند، تل بزرگي است و مي گوي« نادعلي»كه آن را 

بر فراز آن آثار خرابه هاي شهري ديده مي شود 

كه يادآور گذشته پرشکوه شهر است. به احتمال 

زياد همین خرابه هاي نادعلي بقاياي شهر و محل 

اصلي زرنج در گذشته بوده است. و اين مسئله 

بوسیله متون تاريخي نیز قابل بررسي است. در 
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زياد با اردوي عظیم سال سي ام هجري، ربیع ابن 

به عزم فتح سیستان و گرفتن زرنج، از سیرجان 

حركت كرد. شهرهاي پهره و جالق كه بر سر 

راهش واقع بودند يکي پس از ديگري بدون 

جنگ تسلیم شدند. در جالق ربیع بن زياد به مهتر 

مرا سوي سیستان راه بايد نمود، » آنان گفت: 

ي ريگ گفت: اينك راه. چون از هیرمند بگذر

بیني و از ريگ بگذري سنگ ريزه بیني، ز آنجا 

)تاريخ سیستان، « خود قلعه و قصبه پیداست.

(. اين آدرس به روشني نشان مي دهد كه ۴۱

زرنج در سمت راست رودخانه ي هیرمند 

موقعیت داشته و ريگ و سنگ ريزه هايي كه تا 

حال حاضر در سمت راست هیرمند از چهار 

مي شود گواه ديگري است  برجك تا نادعلي ديده

كه نشان مي دهد زرنج ياد شده بوسیله ي 

مورخین و جغرافي نويسان، در محل نادعلي قرار 

داشته است. لسترنج نیز موقعیت اين شهررا روي 

 نقشه در همین محل نادعلي تعیین كرده است.

به هر حال اهمیت زرنج در دوره ي اسلامي 

شتر است و به احتمالا نسبت به دوره هاي ديگر بی

همین دلیل است كه روايات متعدد مورخین و 

جغرافي نويسان در خصوص وضعیت زرنج 

دوره در اختیار ما  بیشترين اطلاعات را در اين

قديمي ترين جغرافیانويس اسلامي، قرار مي دهد.

يعقوبي، در قرن سوم هجري، محیط شهر زرنج را 

چهار فرسنگ حساب كرده و يك قرن بعد ابن 

شرح مفصلي درباره ي اين شهرداده، و مي  حوقل

زرنج داراي يك قلعه و پنج دروازه است »گويد، 

و حومه ي پهناور دارد و اين حومه نیز داراي 

قلعه و باروئي است كه پیرامون آن خندق كنده 

شد و آب آن از داخل خندق بر مي خیزد و 

بعلاوه ، افزودن آب نهرهاي ديگر هم به خندق 

( صاحب حدود ۲۴۳۳:۴۳۲ترنج ،مي ريزد. )لس

العالم نیز به رود ها و آب هاي روان و آسیابهاي 

بادي در زرنج اشاره مي كند. )حدود العالم؛ 

( مقدسي نیز آنچه را ابن حوقل راجع ۳۴:  ۲۴۳۱

به زرنج شرح داده در كتاب خود تکرار نموده. 

( حمدا... مستوفي، از ۴۱۱، ۲۴۳۲)مقدسي؛ 

وبي و فراواني میوه هاي باغستان هاي زرنج و خ

(. در هر ۲۴۳، ۲۴۳۴آن ياد كرده است )مستوفي؛ 

صورت از اين نوشته هاي تاريخي چنین بر مي 

آيد كه زرنج، روزگاري شهري با عظمت و آباد 

اندر جهان از روزگار يعقوب و »بوده است و 

عمرو، هیچ شهري آبادان تر از سیستان نبود و 

تا آنروز كه امیر  دارالدوله گفتندي نیمروز را،

)تاريخ سیستان، « خلف را از سیستان ببردند.

هجري، مردم سیستان از  ۴۱۴( در اوايل سال ۴۱۳

امیر خلف، به سبب ظلمي كه در حق پسرش روا 

داشته بود، ناراضي گشتند و به طرفداري از 

سلطان محمود برخاستند. در همین سال سلطان 

ار طاق محمود، به كمك مردم زرنج، به فتح حص

و گشودن زرنج موفق شد. )تاريخ سیستان ، 

۴۱۱ .) 

 

 و نتیجه گیری بحث 

هاي دوران هخامنشي در موارد  در كتیبه    

گوناگون به نام زرک و زرنکا اشاره شده است كه 

هاي داريوش بزرگ  مهمترين آنها عبارتند از كتیبه
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جمشید، نقش رستم و شوش.  در بیستون ، تخت

 جمشید. شايارشاه در تختي خ كتیبههمچنین 

شاهان هخامنشي از زرنگ به نام يکي از ايالات 

تابعه در محدوده شرقي امپراتوري خويش ياد 

هاي مورخین و  اند. در اين میان و در نوشته كرده

جغرافیدانان يوناني همچون هرودوت، كتزياس و 

زرين كه ايزيدور خاراكسي نیز اشاراتي به نام 

اما در شده است.باشد  زرنکاي هخامنشيهمان 

مورد محل و موقعیت شهر زرنك در میان 

مورخین اختلافاتي هست و اين نام را حداقل به 

غلامان و  نادعلي، دهانه شاملمختلف  سه محل

كه هر سه محوطه در  اطلاق كرده اندكهنه، زاهدان

شرقي فلات ايران و در سیستان  محدوده جنوب

علي كه در شمال هاي ناد اند. سلسله تپه واقع شده

ي دلتاي هیرمند قرار دارند در  سیستان و در منطقه

م. توسط گیرشمن حفاري شد و  ۲۱۴۴سال 

شناسان ديگر پي  بعدها مطالعات آن توسط باستان

گرفته شد.نتايج حاصله نشان داد كه اين محوطه 

ي دوم  به احتمال زياد از دوران مفرغ يعني از نیمه

ده است.گیرشمن ي سوم ق.م مسکون بو هزاره

آمده و ساير  هاي بدست ي سفال براساس مقايسه

« ب»اشیاي پیدا شده در اين محل با آثار قبرستان 

ي استقرار در نادعلي را به  سیلك دومین دوره

ي  نظريههاي نهم و هشتم ق.م نسبت داد . هسد

ي بالايي اين شهر  عمومي بر اين بود كه لايه

اين امر باعث  مربوط به دوران هخامنشیان است،

شد كه اكثر مورخین و دانشمندان زرک/ زرنکاي 

هاي هخامنشي و زرين  مورد اشاره در كتیبه

مورخین و جغرافیدانان يوناني را مطابق با 

هاي فوقاني در نادعلي بدانند. اين در حالي  لايه

بود كه حفاران نادعلي هیچ گونه اظهار نظري دال 

تاريخي ارائه دوران بر تطابق نادعلي با زرنگ 

غلامان در  ي شناسايي و كشف دهانهنکرده بودند.

م. باعث شد كه فرض قبلي تقريباً  ۲۱۳۱سال 

ي جديدي ابراز شود مبني  باطل شده  ونظريه

براين كه حداقل دو زرنگ وجود دارد، يکي پیش 

دهانه ازهخامنشي و ديگري در دوران هخامنشي. 

سزائي به دلايل مختلف داراي اهمیت بغلامان 

است از جمله اينکه تنها محوطه شناخته شده 

 تنهااست و  ايراني تانسدوران هخامنشي در سی

كه دوران است ين ا مركز شهري باقیمانده از

تقسیم بندي محلات و بناي ساختمان هاي آن بر 

اساس يك نقشه از پیش طراحي شده و بر روي 

اين شهر داراي لايه .ساخته شده است بکرخاک 

هاي گوناگون استقرار نیست و عمر كوتاهي 

بنا شده است و خاصي داشته است و به منظور 

حالت شهرهاي كلاسیك قديمي را كه ابتدا 

دهکده بوده وسپس در طول زمان گسترش يافته 

بلکه با ، وبصورت مركز شهري در آمده نداشته 

هاي خاصي بنا شده  ريزي قبلي و هدف برنامه

هاي فلات  است و در اين زمینه نیز در میان شهر

دهانه  ايران در طي اين دوران كم نظیر است.

غلامان شايد تنها شهري از اين دوران باشد كه در 

توان انواع خانه هاي شخصي و  آن بوضوح مي

هاي دولتي و  خصوصي مردم را در كنار ساختمان

هاي صنعتي  اجتماعي و مذهبي ديد. وجود بخش

هاي مسکوني شهر، پادگان نظامي  نار قسمتدر ك

و نیز يافتن بناهاي عبادي و دولتي همه 
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قابل توجه در هايي از وجود شهري مهم و  نشانه

اين بخش از ايران در دوره تاريخي بسیار مهم 

و از دلايل برخي با توجه به  هخامنشي است.

جمله مطالب ذكر شده در بالا شايد بتوان بقاياي 

با زرک / زرنکاي در دهانه غلامان را وجود مآثار 

به عبارت  هخامنشیان مطابقت داد. كتیبه هاي 

كه در دوران پیش از  ديگر شايد بتوان گفت

زرنك محل متفاوت از يك ديگر به نام اسلام دو 

وجود داشته است، به اين معنا كه در زمان پیش 

هاي نادعلي همان شهر  ه تپهلهخامنشیان سلس از

كه در زمان ، ظر يونانیان بوده استزرين مورد ن

 هخامنشیان با ساختمان شهر جديد دهانه غلامان،

ن به اين آمركز و پايتخت درانجانا را همراه با نام 

فاصله  تدر حقیقو  اند محل جديد منتقل كرده

علي تا دهانه غلامان  كیلو متري بین ناد ۱۱كوتاه 

 ، يعني جابجائي محل شهر و نیز مهاجرتاين امر

محل ساخته است. را امکان پذير مي ساكنان آن

ديگري كه از آن به عنوان زرنگ/ زرنج ياد شده 

زاهدان كهنه است، اين محوطه در اصل مربوط 

به دوران اسلامي است و ربطي به تعیین و تطبیق 

 محل زرنگ با آثار دوران تاريخي ندارد. 

 

 منابع 

، ترجمه  صورة الارض،  ۲۴۳۱ ،ابن حوقل  -۲

جعفر شعار ، تهران ، چ اول ، انتشارات بنیاد 

 فرهنگ ايران.

مسالك ،  ۲۴۴۳ابواسحق ابراهیم ،  ،استخري -۱
، به اهتمام ايرج افشار ، تهران ،چ سوم ، و ممالك 

 انتشارات علمي و فرهنگي

تاريخ پیامبران و ،  ۲۴۳۳اصفهاني ، حمزه ،  - 
چ دوم ، ، ترجمه جعفر شعار ، تهران ،  شاهان

 انتشارات امیر كبیر.

ايران در زمان ،  ۱۱۴۱مرتضي ،  ،احتشام -۴
، تهران ، چ اول ، شركت سهامي ،  هخامنشیان

 كتاب هاي جیبي.

، گزارش جلیل دوستخواه ،  ۲۴۳۱ ،اوستا -۳

 تهران ، انتشارات مرواريد .

، تاريخ  ۲۴۳۳ادموند كلیفورد ،  ،باسورث -۱
بر آمدن دولت صفاريان سیستان از آمدن تازيان تا 

، ترجمه حسن انوشه ، تهران ، چ دوم ، موسسه 

 انتشاراتي امیر كبیر.

كلیات جغرافیاي ،  ۲۴۳۱بیات ، عزيز ا... ، -۳
، تهران ، چ دوم ، موسسه  طبیعي و تاريخي ايران

 انتشارات امیر كبیر.

بیاني ، سوسن و سید رسول مولوي حاجي ،  -۳

حقیقت مهم تاريخي: در اثبات يك ،تأملي  ۲۴۴۲

تغییر در دارالحکومه از زرنگ به 
سیستان،مجله ي علمي پژوهشي دانشکده شهر

ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهران ، زمستان 

 . ۱۱، دوره  ۲۳۳، شماره  ۲۴۴۲

، به كوشش  يشتها، ۲۴۳۳ابراهیم ،  ،پورداوود  -۴

بهرام فره وشي ، چ دوم ، تهران ، انتشارات 

 راندانشگاه ته

، اشکال  ۲۴۴۳ابوالقاسم بن احمد ،  ،جیهاني -۱
، ترجمه علي بن عبد السلام كاتب ، با  العالم

مقدمه و تعلیقات فیروز منصوري ، تهران ، 

 انتشارات آستان قدس رضوي.
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جغرافیاي ،  ۲۴۳۴آرنولد جوزف ،  ،توين بي  -۱
، ترجمه همايون صنعتي زاده ،  اداري هخامنشیان

 موتوفات دكتر محمود افشارتهران ، بنیاد 

،معجم ۲۴۴۴ياقوت ،  ، حموي بغدادي -۲۱

البلدان ، جلد پنجم ، بکوشش علینقي منزوي ، 

 تهران ، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگي.

تاريخ سیاسي ،  ۲۴۳۱نلسون ،  ،دبوواز  -۲۲
، ترجمه علي اصغر حکمت ، تهران ،  پارت

 انتشارات ابن سینا.

ده هزار میل در ،  ۲۴۴۳سرپرسي ،  ،سايکس -۲۱
، ترجمه حسین سعادت نوري ، تهران ،  ايران

 انتشارات ابن سینا.

تقسیمات ،  ۲۴۱۱حسینقلي ،  ،ستوده  -۲۴
، مجموعه  كشوري در زمان داريوش كبیر

سخنراني هاي  دومین كنگره تحقیقات ايراني ، 

مشهد ، ج دوم ، به كوشش حمید زرين كوب ، 

ادبیات و علوم انساني دانشگاه  مجله دانشکده

 مشهد .

تاريخ ،  ۲۴۳۱محمد بن جرير ،  ،طبري -۲۳
، ترجمه ابوالقاسم  ۲۲،۲۴، ج ،الرسل و الملوک 

 پاينده ، تهران ، چ پنجم ، انتشارات اساطیر.

میراث ،  ۲۴۳۳ريچارد نلسون ،  ،فراي  -۲۱
رجب نیا ، چ پنجم  ، ترجمه مسعود باستاني ايران

 انتشارات علمي و فرهنگي، تهران ، 

ايران از آغاز تا ،  ۲۴۳۱رومن ،  ،گیرشمن -۲۳
، ترجمه محمد معین ، تهران ، انتشارات  اسلام

 علمي و فرهنگي

جغرافیاي تاريخي ، ۲۴۳۳گاي ،  ،لسترنج  -۲۳
،ترجمه محمد سرزمین هاي خلافت شرقي

 عرفان،تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

، ايرانشهر بر  ۲۴۳۴يوزف ،  ،ماركورات -۲۴
، ترجمه مريم میر  مبناي جغرافیاي موسي خورني

 احمدي ، تهران ، چ اول ، انتشارات اطلاعات

،  نزهت القلوب،  ۲۴۳۴حمد ا... ،  ،مستوفي -۲۱

به تصحیح محمد دبیر سیاقي ، تهران ، انتشارات 

 طه.

 ۲۴۳۲ابوعبدا... محمد بن احمد ،  ، مقدسي -۱۱

ترجمه  عرفة الاقالیم ،، احسن التقاسیم في م

علینقي منزوي ، تهران ، شركت مولفان و 

 مترجمان ايران

، تألیف در  ، تاريخ سیستان ۲۴۴۲ناشناس ،  -۱۲

، به تصحیح ملك الشعرا بهار ،  ۳۳۱-۳۱۱حدود 

 تهران ؛ انتشارات دنیاي كتاب

حدود العالم من المشرق ،  ۲۴۳۱ناشناس ،   -۱۱

، بکوشش منوچهر ستوده ، تهران ،  الي المغرب

 انتشارات طهوري.

،  ، تاريخ ايران ۲۴۴۱احسان ،  ،يارشاطر  -۱۴

ترجمه حسن انوشه ، جلد دوم ، قسمت دوم ، چ 

 دوم ، تهران ، انتشارات امیر كبیر
24- Vogelsang.w.(1985),Early 

historical arachosia in  south – east 

Afghanistan meeting Between east 

and west, Iranica antique, 

Vel.xx.pp.55.99.
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